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سـبت  بنابراين در چنين جامعه اي آه از يكسو نگرش سنتي مردسالارانه ن
به زنان محترم شمرده ميشود و از سوي ديگر فقـر و نـاامني آـه در درجـه     
اول زنان را تحت فشار قـرار ميدهـد، عجيـب نيسـت آـه بگـوييم بيشـترين        

  .قربانيان را ما زنان تشكيل ميدهيم
ازينرو زنان در مجموع از نظر روحي دچار افسردگي بـوده و ايـن افسـردگي    

  .يداً با خطر مواجه آرده استسلامت رواني خانواده ها را شد
البته در آشور ما اين تنها مختص به زنان نيست زيرا اآثريت جامعة مـا آـه   
طبقات زحمتكش ميباشند اعم از زنـان و مـردان، پيـر و جـوان بـا مشـكلات       
اقتصــادي، امنيتــي، اجتمــاعي و فرهنگــي بســياري روبــرو هســتند آــه از   

رياليستي سرچشمه گرفتـه  همين نظام طبقاتي خصوصا سرمايه داري امپ
  .است

اما ايـن حقيقـت را نبايـد از نظـر دور داشـت آـه در رابطـه بـا زنـان وضـعيت           
  . اسفبارتر است

فرهنگ مردسالار زنان را جـنس دوم معرفـي ميكنـد آـه ايـن خـود از لحـاظ        
جنسيتي توهين بزرگي به آنان است، اين توهين از آنجهت بر زنـان صـورت   

رانه ميخواهد آنان را مطيع، فرمـانبردار و آـاملا   ميگيرد آه حاآميت مردسالا
تا نيمي از جامعه را توسط نيم ديگر آن در بنـد  . در تسلط خود داشته باشد

  .و به اين صورت دوام استبدادي خودش را تضمين آرده باشد
حاآميت مردسـالارانه مبلغـين خـودش را در جامعـه ميپرورانـد و آنهـا را بـه        

و آنها نيز براي تـداوم بخشـيدن   . يت قرار ميدهداشكال گوناگوني تحت حما
  .به اين حمايت ها در راه حفظ حاآميت مردسالارانه ميكوشند

او . بعنوان مثال مبلغي را ميشناسيم آه خـود را خـداي فيلسـوفان ميدانـد    
ببينيـد چـه   . زن سلطان خانه است و مرد سلطان بيرون: در جمعي ميگفت

  !!!  واژة قشنگي
ان زياد و گسـترده اسـت آـه حتـي خـود همـين مبلغـين و        ستم بر زن آنچن

حاميان حاآميت مردسالارانة حاآم نيز در بسـا مـوارد ناچـار بـه اعتـراف آن      
  .هستند

  
  

  :بگفتة جان لنون
 فريـاد آري بايـد ايـن را   . زن فرو دست ترين دنياست، زن بردة بردگان است

  .آرد
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در شـرايط زنـدگي    وقتي به وضعيت زنـان آـارگر نگـاه ميكنـيم ميبينـيم آـه      
چون در آارگاههـاي بـزرگ و آـوچكي    . بدتري نسبت به ديگر زنان قرار دارند

  .آه آار ميكنند در معرض ستم هاي جنسيتي فراواني قرار ميگيرند
و سـتم  . اين زنان آارگر بيشترين آارهاي شان آارهاي طاقت فرسا اسـت 

يار آــم ديگــر اينكــه آنهــا در ازاي آــار طاقــت فرســاي شــان يــك معــاش بســ
  .دريافت ميكنند آه حتي معيشت معمولي خانوادة شان برآورده نميشود

فـرش  (زنانيكه در منازل سـرمايه داران مشـغول آـار طاقـت فرسـا از قبيـل       
مـزد روزانـه   ) شوئي، رختشوئي، ديوار شوئي و آاشي شوئي و غيـره انـد  

زديـك  صد افغاني و يـا يكصـد و پنجـاه افغـاني آنهـم در ايـام ن       اي به مبلغ دو
دليـل ايـن امـر آـه چـرا سـرمايه داران در اآثـر        . عيد به آنها پرداخته ميشود

جاها آارگران زن را انتخاب ميكنند ناچيز بـودن مزدشـان اسـت آـه بـه ايـن       
چرا آه از اين طريـق حاصـل دسـترنج شـان را بـه      . آارگران پرداخته ميشود

  .آيسة خود ميكنند
بعنوان يكي از جلوه هاي عمدة لازم به ذآر است آه پرداخت معاش آم را 
  .ستم مضاعف به آارگران زن بايد دانست

با اين حال در آشور مـا بسـيار آـم هسـتند تشـكيلات زنانـه اي آـه بـراي         
. رهائي زنان آار و پيكار آنند و انعكاس دهندة دردها و رنجهاي آنان باشـند 

ي تشكيلاتي آه به آمـك زنـان بشـتابند و سـعي نماينـد تـا بـه آنهـا آگـاه         
  .بدهند و به سازماندهي آنان بپردازند

جنبش زنـان تحـت سـتم افغانسـتان ميكوشـد تـا در پهلـوي ديگـر جريانـات          
ور درد زنـان را فريـاد آـرده و آنهـا را بـراي مبـارزه در راه رهـائي        ـمترقي آش

  .سازماندهي نمايد
  

  بيانيه جنبش
  فرياد - زنان تحت ستم افغانستان
 در تحريم انتخابات پارلماني

ــان اســت و      ــت دســت نشــانده در جري ــات پارلمــاني دول ــين دور انتخاب دوم
موظفين پيشبرد پروسـة انتخابـات بـا تبليغـات مزخرفانـة خـود در تلويزيـون،        
راديو و رسانه هاي چاپي و غيره ميخواهند باز بار ديگر مردمـان عزيـز مـا را    

  .فريب دهند و براي منافع خود آنها را استعمال نمايند
ار شويم، آگاه شويم، و با چشمان باز اطراف مان را بنگريم آـه تـا   بياييد بيد

  .آجا ما را به منجلاب فرو برده اند
و ببينيم آه چگونه دشمنان ما سموم تبليغاتي خويش را در جامعـه پخـش   

  .ميكنند
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مــا زنــان تحــت ســتم افغانســتان دومــين دور انتخابــات پارلمــاني را شــديداً  
ويش ميخـواهيم آـه در ايـن انتخابـات شـرآت      تحريم مينمائيم و از مردم خ ـ

نكنند چرا آه يك مشت آدمفروش، خائن، مرتجع دارند بـه نفـع خـود از آنهـا     
  .استفاده بعمل مي آورند

ما زنان تحـت سـتم افغانسـتان در انتخابـات شـرآت نمـي آنـيم، زيـرا ايـن          
دولت ساخته شده توسط امپرياليستها از گروه ها و دسته هـايي تشـكيل   

ت آه هريك در دوره هاي حاآميت خود ستم هاي فراواني بـر مـا   شده اس
روا داشته اند تا آنجا آه هم اآنون فرياد ما زنـان از عمـق تـاريكي هـا بلنـد      

  . مي شود
ما با رأي خود آنهـا را تأييـد   . و اگر در اين انتخابات شرآت آنيم و رأي دهيم

را در تـاريكي، بيشـتر از   و آنها نيز با استفاده از همين رأي ها مـا  . آرده ايم
  .اين فرو ميبرند

ما زناني آه آُرك پاك مي آنـيم، پشـم ميريسـيم و يـا قـالين ميبـافيم و يـا        
اينكه در آارگاههاي آوچك و بـزرگ آـار ميكنـيم در ازاي اينهمـه آـار طاقـت       
فرسا مگر به ما چند معاش ميدهند؟ همانقدر آه حتي معيشت روزانـة مـا   

  .را هم تأمين نمي آند
ا زنــان تحــت ســتم افغانســتان از يــك طــرف در محــيط هــاي آــاري ماننــد مــ

قاليبافي خفه، فرسوده و استهلاك ميشويم و از طرف ديگر با دسـتان مـرد   
  .سالارانه اي بنام شوهر جان ميدهيم

بعنوان مثال آن بخش از ما زنان تحـت سـتم را آـه در آارگـاه قاليبـافي آـار       
شان چقدر فرسوده ميشود و چـه امـراض   ميكنند تصور آنيد و ببينيد آه بدن

  .و مريضي هاي گوناگوني به سراغ شان مي آيند
بياييد بوضعيت صـحي ايـن بخـش از مـا زنـان تحـت سـتم نگـاهي عميقتـر          

  :بيفكنيم
وقتي هريك از ما پشت آارگاه قاليبافي نشسته ايم، چشم هاي مان آـه  

تر از آن اينكه يكي از اعضاي حياتي بدن است بينائيش از دست ميرود و بد
ريه هاي مان آه يكي از مهمترين بخش هاي حياتي بدن ما است و تبادلة 
اآســيژن و آــاربن دي اآســايد را بــه عهــده دارد از اثــر گــرد و غبــار بشــدت 

و پـوآي اسـتخوان،   . آسيب ديده و ما را به مشكلات تنفسي دچار ميسازد
وان از سردردي هـاي شـديد، مشـكلات عصـبي و روحـي و تبرآلـوز اسـتخ       
  .امراض ديگري هستند آه هريك از ما بواسطة آن استهلاك ميشويم

اين وضعيت تنها بخشي از ما زنان تحت ستم يعني زنان قاليباف بود و اگـر  
به بخش هاي ديگري از ما زنان تحت ستم نگـاهي بيـافكنيم بـه يقـين آـه      

  .وضع بمراتب بدتر از اين خواهد بود اما نه بهتر
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باعـث آن ميگـردد تـا بخشـهاي      سـتثمار شـديد مـا زنـان    بطور آلي جريان ا
مختلــف بــدن مــا و عضــلات آن بــه تحليــل رفتــه و بــا مــرگ تــدريجي مواجــه 

اينها فقط جزئي از مشكلات ما زنان تحـت سـتم افغانسـتان اسـت      .شويم
آه در پهلوي ديگر مشكلات امنيتي، تعصبات مرد سالارانه، نـابرابري هـاي   

  .همين نظام ناعادلانه سرچشمه ميگيردحقوقي اجتماعي و غيره از 
حال با اين حقيقتي آه از وضعيت ما زنان تحت ستم آه مختصـري از آن در  
اين بيانيه ذآر گرديد، آيـا بايـد در انتخابـاتي آـه برخاسـته از چنـين نظـامي        
ناعادلانه و حامي آن اسـت شـرآت آنـيم؟ و يـا بايـد آنـرا شـديداً و وسـيعاً         

  تحريم نمائيم؟
بايد گفت آه يقينا بايد آنرا تحريم نماييم تا بـه ايـن طريـق بـه ايـن       در جواب

نظام ناعادلانة طبقاتي نه گفته باشيم و نفرت و انزجار خـود را نيـز بـه ايـن     
  .صورت بيان آرده باشيم

جنبش زنان تحت ستم افغانستان با انتشار اين بيانيه در تحريم دومين دور 
ه از تمـام مـردم آشـور دعـوت بعمـل      انتخابات پارلماني دولت دست نشاند

مياورد تـا در برابـر اينهمـه نـابرابري هـا و نابسـامانيها بـا شـرآت نكـردن در          
  .انتخابات رژيم به پا خاسته باشند

همچنانكه ميدانيد و ميبينيد آشور ما توسط قـدرتهاي امپرياليسـتي آـاملا    
رار و از اينـرو انتخابـات در آشـوري آـه تحـت اشـغال ق ـ      . اشغال شده است

دارد، چيزي نيست جز فريبي آه با آن متجـاوزين و مزدورانشـان ميخواهنـد    
ــين المللــي    ســلطة اســتعماري موجــود در آشــور را از نظرهــا در ســطح ب

بنـابراين رفـتن بـه پـاي صـندوق هـاي رأي آمـك بـه          .بنحوي پنهـان سـازند  
  .اشغالگران و مزدورانشان است

  زنان خانه دار
  بردگان خانگي

جامعه مـا را زنـان تشـكيل ميدهنـد آـه ايـن زنـان يـا هـم           نيمي از جمعيت
  .اآنون خانه دار هستند و يا در آينده خانه دار ميگردند

قسمتي از ايـن زنـان در پهلـوي آـار شـاق خانـه داري بعنـوان زن آـارگر در         
  .بيرون از منزل نيز وظيفه اجرا مينمايند

هســتند در رنــج زنــان خانــه دار از مشــكلاتي آــه زنــان آــارگر بــا آن مواجــه 
  .نميباشند اما با آنهم وضعيت شان چندان هم بهتر از آنها نيست

حال بيائيم وضعيت زنان خانـه دار را مـورد مطالعـه و بررسـي قـرار دهـيم و       
  .ببينيم آه با چه مشكلاتي دست و پنجه نرم ميكنند
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بــا صــراحت ميتــوان گفــت آــه جامعــه مــا يــك جامعــه طبقــاتي، در اشــغال  
  .اليستي و در تحت تأثير نيروهاي ارتجاعي قرار داردنيروهاي امپري

و . حال با اين شرايط آيا زنان ميتوانند آه از وضعيت خوبي برخـوردار باشـند  
  .يقيناً آه نميتوانند

زنان در مجموع با مشكلات روبرو هستند، اگر بطور دقيق وضعيت هر يك از 
  .ي ديگر بدتر استآنان را بررسي نمائيم ميبينيم آه وضعيت هر يكي از يك

زني آه از صبح تا به شب در خانه جـان ميكَنَـد و تمـام آارهـاي خانـه را از      
قبيل پخت و پز، سفيد آاري، نظافت، شستن لباس، اطـو آـاري و غيـره را    

  .و در پهلوي اينها بچه داري هم ميكند. انجام ميدهد
ش باز هم به انـدازة نصـف مـرد حـق نـدارد و بـا اينهمـه جـان آنـدن شـوهر          

  برايش ميگويد آه وظيفة تو چيست؟
  !خوردن و شستن

  !تو هيچ چيزي نداري
  .همه چيز آه در خانة من است از خودم است

و هر زمانيكه شوهرش ميل جنسي داشـته باشـد زن بيچـاره بايـد بعنـوان      
  .وسيلة لذت جنسي در اختيارش قرار گيرد

  .را خريده ام و اگر زن از امر شوهرش سرپيچي نمايد او برايش ميگويد تو
در مناطق روستايي ما ميبينيم آـه زنـان در پهلـوي آارهـاي خانـه آارهـاي       

  : اين آارها عبارتند از. بسيار ديگري نيز انجام ميدهند
آُرك پاك آردن، نخ رشـتن، قـالي بـافتن، آب از جـوي و يـا حـوض و يـا چـاه         

ات را آوردن آنهم از مسافة زياد، گـاو دوخـتن، گوسـفند و خـر و غيـره حيوان ـ     
  .نگهداري آردن

  
و زمانيكـه زن بيچـاره نيمـه    . اينهمه آارهاي شاق را در خانه انجام ميدهنـد 

آخــر، در . اســتهلاك شــد بــر ســرش يــك زن ديگــري بعنــوان زن دوم مياورنــد
و . جامعه طبقاتي با زن بعنوان يك آالا و يا وسيله و ابزار رفتـار مـي نماينـد   

  .را ميگيرند هر وقت و زمان دلشان خواست يكي ديگر
و ايــن حقيقــت را نبايــد آتمــان آــرد آــه فرهنــگ ارتجــاعي مردســالار زن را  

و بر اين اساس در جامعـة  . بيشتر بعنوان يك وسيلة جنسي معرفي ميكند
  .مردسالار از آن بعنوان وسيله اي براي لذت جنسي استفاده ميكنند

  
ست نه لذا در چنين جوامعي زنان از همان حقوق انساني آه حق شان ه

 .بطور آامل بلكه هيچ برخوردار نيستند
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تا زمانيكه زنان را بعنـوان بـردة جنسـي و يـك آـالا معاملـه نماينـد مطمـئن         
  .باشيد آه فرهنگ ارتجاعي مردسالار بيشتر تقويت ميشود

در اينجا بايد اين را هم علاوه آرد آه زني آه از صـبح تـا بـه شـب در خانـه      
ا ندارد آه ناراحت باشد بلكه بايد هميشه به جان ميكَنَد نه اينكه حق اين ر

و اگـر زنـي   . سر دو پـا حاضـر و خـوش و خنـدان در اختيـار شـوهرش باشـد       
خسته از آارهـاي طاقـت فرسـاي خانـه باشـد و بجلـو شـوهرش ايسـتاده         
شود با لت و آوب در ظرف چند دقيقـه صـداي او را خفـه ميكنـد و يـا اينكـه       

  .زبانش را از حلقش در مياورد
  .چنين است وضع زنان آشور ماآري 

اينسـت حـق   . روز بروز در سوختن و جاندادن زنان آشور ما افـزوده ميشـود  
  .زن در يك جامعه طبقاتي و فرهنگ ارتجاعي مردسالار

اگر زني بخاطر اينكه از دست ظلم و استبداد شوهرش خسته شده باشد 
جوامعي به و به صد جنجال طلاق خود را گرفته باشد فكر ميكنيد در چنين 

همانـا بـه چشـم تحقيـر و تـوهين و      . چه چشمي بـه او نگريسـته ميشـود   
  .تهمت و با بسيار رفتارهاي غير انساني ديگر با او برخورد صورت ميگيرد

  
در آخر اميدواريم تا تمام زنان تحت ستم آشور ما با هـم متحـد شـده و بـا     

ونـاگوني در  اتحاد خويش بر عليـه تمـام نيروهـايي آـه آنهـا را بـه اشـكال گ       
  .اسارت خود درآورده اند به مبارزه پرداخته و رهايي خود را بدست بياورند

و بــر اثــر مبــارزات مــردم، اعــم از زن و مــرد روزي فــرا رســد آــه تمــام مــردم 
زندگي يكسان و برابري داشته باشند و ديگر هيچ زني نه در محيط خانه و 

  .نه هم در بيرون از آن تحت ستم نباشد

  ت ترين دنياستزن فرو دس

  جان لنون
  زن فرو دست ترين دنياست

  آري چنين است
  بينديش و آاري بكن

  مجبورش مي آنيم آه صورتش را رنگ آند و برايمان برقصد
  اگر نخواهد برده باشد مي گوييم دوستمان ندارد

  اگر واقعي باشد مي گوييم اداي مردان را درمي آورد
  داريم او را تحقير مي آنيم اما وانمود مي آنيم آه روي سرمان جاي دارد

  
  زن فرودست ترين دنياست
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  آري چنين است
  اگر باور نداري نگاهي به شريك زندگيت بينداز

  زن برده ي بردگان است
  آري بايد اين را فرياد آرد

  مجبورش مي آنيم آه بزايد و بچه دار شود
  پير خانگي شودبعد مي گذاريم يك مرغ چاق 

  به او مي گوئيم آه جايش در خانه است و بس
 ير اجتماعيست و به دردبعد سرزنش اش ميكنيم آه بيش از حد غ

  خورددوستي نمي
  

  زن فرو دست ترين دنياست
  زن برده ي بردگان است

  شبانه روز در تلويزيون به زن توهين مي آنيم
  تازه متعجبيم آه چرا شجاعت و اعتماد بنفس ندارد
  جوان آه هست خواست آزادي را در او مي آشيم

  خودمان به او مي گوئيم هوشيار و زرنگ نباش
  اما تحقيرش مي آنيم آه چرا اينقدر احمق هستي

  زن فرو دست ترين دنياست
  آري چنين است

  اگر باور نداري نگاهي به شريك زندگيت بينداز
  زن برده ي بردگان است
 آري بايد اين را فرياد آرد
  نهائي آه آورندبه آ

  به آنهائي آه آرند
  به روشنفكران بُريده از مردم

  
ــادر زاده ميشــوي  ــام م ــروز درجــه دومــش   . از زنــي بن همــان انســاني آــه ام

  .ميخوانند، چونكه در تحت ستم مضاعف قرار دارد
  .چونكه بقول جان لنون بردة بردگان است

از آن بـا دسـتان    و بعد. تو در دامان اين زن آه مادرش ميخواني بزرگ ميشوي
  .پر مهر اين زن روانة مكتب ميگردي

  .او عمر خود را به پاي رشد تو ميگذارد تا تو آلان ميگردي
  .تو وارد دنياي جواني و اما او به استقبال دنياي پيري ميرود
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  .تو هر روز آه ميگذرد نيرومندتر ميگردي و اما او ناتوان تر از گذشته مي شود
شبها تا خوابـت  . بستر خوابت آماده ميسازد. ميشويداو نانت ميدهد، لباست 

  .ميبرد بر بالاي سرت مينشيند و گوش به حرفهاي دلت ميسپارد
دل او به مانند دريا، به مانند آسمان به ياريت ميشتابد تا تـو دردهـا و غمهـاي    

او راز تـو را بـراي   . روزگار خودت را آه ديگر تحملشان نميتواني، به او بسـپاري 
  .هدارستهميش نگ

  تا سرش بر بالاي دارست
  .به حفظ راز تو وفادار است

  .تو با اتكاي به اين زن مكتب را به پايان مي رساني
و سپس با حمايت هاي بيدريغ اين زن وارد پوهنتون مـي شـوي و پوهنتـون را    

  .نيز به پايان ميبري
  تو روشنفكر مي شوي

  تو سر در آتابها فرو مي بري
  تو نويسنده مي گردي

آنقدر غرق در دنياي آاذب روشنفكرانه مي شوي آه اصلا فراموش ميكنـي   و
  .آه جامعه اي هم وجود دارد

  .و در اين جامعه زني هم هست
  زني تحت ستم
  زني تحت توهين

  زني پريشان از فرداي خود
  

تو آنقدر غرق دنياي ذهني ساخته و پرداختة مردسالاري و پدرسالاري حـاآم  
  .يت آور و گوشهايت آر ميگردندمي گردي آه ديگر چشمها

  !و تو با اين چشمهاي آور و گوشهاي آر خودت را فيلسوف زمان مي خواني
  روشنفكر: فرهنگ مردسالارانة حاآم بتو ميگويد
  !!!روشنفكر بريده از مردم: اما، ما زنان تحت ستم به تو ميگوييم

وران اآنـون بـر   تو بعد از اين د. تو ديگر رئيس شده اي، مدير و مأمور گشته اي
  .چوآي قدرت تكيه زده اي

  اما،
با چشمهايي آه فرهنگ مردسالاري حاآم نور را از آنها گرفته است همچـون  

  .آوري مادر زاد قادر به ديدن ما نيستي
بـا آـري گوشـهايت چـه     . ايكاش اين درد، تنهـا نابينـائي چشـمهايت مـي بـود     

  آنيم؟
بيني، ما فرياد مـي زنـيم، امـا    ما اشك ميريزيم اما تو هرگز اشك مان را نمي 

  .تو هرگز صدايمان را نمي شنوي
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ما اشك و فرياد را در هم مي آميزيم و در خود و بر خود مي پيچـيم از گـردش   
  .درد بجاي خون در رگهاي مان

  آه،
  .ما آه ياريگر همه بوديم. آيست آه ياريگر ما باشد

روزي دسـتان مـا   . يـد اگر باور نداريد، به گهوارة خالي پسـتوي خانـة خـود بنگر   
  .روزگار جنبان شما بوده است

  . اگر باور نداريد، از دهان تان، از زبان تان بپرسيد
و اولـين حـرف را مـا    . دو سال تمام شيرة جان ما غذاي آامل شما بوده است

  .بر زبانتان جاري ساختيم
تلخي زندگي مـا آـه زهريسـت از آميختگـي آـوري و آـري شـما بـه آـام مـا           

بين نخواهد رفت، مگر اينكه، آنكه نور را از چشمها ميگيرد نـابود   هيچگاهي از
  .مگر آنكه صدا را از گوشها ميگيرد از بين برده شود. گردد

تا آنگاه ديگر هيچ چشمي از نور ديدگان تهي نگـردد و هـيچ گوشـي از امـواج     
  .صدا محروم نشود

  .ما زنان تحت ستم افغانستان، نور و صدا را به ياري مي طلبيم
ما شماهايي را آه در اقصي نقاط جهان زندگي ميكنيـد و چشـمهايتان منبـع    
نور است براي ديدن و گوشهايتان قادر بـه شـنيدن، شـنيدن صـداي فريـاد مـا       
زنان تحـت سـتم ايـن جغرافيـاي ظلـم و اسـتبداد، بـه يـاري خـويش فـرا مـي            

  .خوانيم
حـت سـتم،   جنـبش مـا، يعنـي جنـبش زنـان ت     . ما حرآت خود را آغاز آرده ايم

و بـه ايـن منظـور اسـت     . تمام زنان جهان را به اتحاد براي رهائي دعوت ميكند
  .آه شعار ذيل را سرلوحة مبارزات خويش قرار داده ايم

  .زنان تحت ستم سراسر جهان، متحد شويد

  زني در ولايت هرات
 توسط شوهرش خفه گرديد

  
يكـي ديگـر از زنـان    سف و تأثر اطلاع يافتيم آـه ايـن نظـام اسـتبدادي بـاز      أبا ت

  .تحت ستم و محروم آشور را همچو هزاران زن ديگر قرباني نمود
لازم به ذآر است آه در اين جامعة طبقاتي و استبدادي آشـتن، سـوختاندن   
و قطع آردن اعضـاي بـدن زنـان يكـي از جلـوه هـاي عـادي فرهنـگ ارتجـاعي          

  .مردسالار آن است
شفاخانة حوزوي ولايت هرات براي گزارش اين جنايت را يكي از دوستان ما از 

  .ما ارسال نموده است
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وي در همان روز به عيادت مريضي به آنجـا رفتـه بـود و وقتيكـه از مـاجرا آگـاه       
ميشود، احساس مسئوليت آرده و چند و چون ماجرا را از يكي از نزديكان زن 

  .قرباني معلوم ميكند و آنرا براي ما ميفرستد
آـه پنجمـين سـال ازدواجـش را ميگذرانـد در       طبق گزارش، ايـن زن سـتمديده  

با فشار دستان شوهرش آه در تحـت  ) ماه رمضان 19در شب (هفتم سنبله 
ــه       ــرار داشــت ب ــود ق ــاعي وضــعيت موج ــي اقتصــادي و اجتم فشــارهاي روان

  .بيرحمانه ترين و وحشيانه ترين شكل خفه گرديد
مـا گفتـه    يكي از نزديكانش در شفاخانه حوزوي ولايت هـرات بـه ايـن دوسـت    

اين عمل چنان ظالمانه بوده است آه حتي خشت خشت آن خانه : است آه
و امـا گـوئي آـه دل    . نيز زجرآشي او را در وجود سنگي خويش حـس آردنـد  

  .شوهرش از همين سنگها هم سنگ تر بوده است
فرد مذآور علاوه نموده اسـت آـه از وي دو طفـل يكـي دختـر و ديگـري پسـر        

دو ساله و پسـرش يـك سـاله ميباشـد آـه هنـوز        دخترش. بجاي مانده است
  .شيرخوار است

او گفتــه اســت آــه هــر يــك از اطفــالش اشــك در چشمانشــان جــاري و فريــاد 
  مادر. . . مادر . . . ميكشيدند مادر 

  :وي در رابطه با نحوه انجام اين قتل اينگونه اظهار نظر آرده است
اره بـا بيرحمـي بـر بـالايش     طوريكه شنيده ام، او بعد از لت و آوب اين زن بيچ ـ

او در حـين ايـن   . مينشيند و گلويش را با دستان خويش با قوت فشـار ميدهـد  
  . . . عمل ضد انساني خودش ميگويد آه ترا ميكشم، ترا خفه ميكنم 

اين زن تحت ستم با تقلاي بسيار دست و پا ميزند و با انگشتانش صورت وي 
ازد امـا بـا تأسـف آـه ايـن آوشـش       را خدشه دار ميسازد تا بلكه او را رها س ـ

  .هايش به دليل تنومندي شوهرش به نتيجه اي نميرسد
بعد از آنكه شوهر بـا عمـل وحشـيانة خـود ايـن زن تحـت سـتم را نيمـه جـان          

او طنـاب را آنقـدر بـر گلـويش     . ميسازد طنابي را مياورد و در گلـويش ميانـدازد  
  .ميفشارد تا آنكه جانش را آاملا ميگيرد

جــوان قربــاني پــس از ســپري شــدن يــك شــب در ســردخانة    جســد ايــن زن
) مـاه رمضـان   21در شـب  (سـنبله   9شفاخانة حوزوي ولايـت هـرات در تـاريخ    

  .بخاك سپرده ميشود
خوانندة عزيز، بينديش و فكر آن آه يك انسان با چنين عمل وحشيانه اي بـه  

  .قتل ميرسد چقدر زجرآور و دردآور است
  :يزة قتل اين زن سه گونه اظهار نظر وجود داردطبق گزارش، در رابطه با انگ

  .عده اي ميگويند آه شوهرش مشكلات عصبي داشته است
 بوده است و به زنش اعتمـاد نداشـته  بعضي ديگر ميگويند آه آدم سياه دلي 

  .است
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  .و آساني هم ميگويند آه عاشق زن ديگري بوده است
اصـلي ايـن جنايـت     اما جنبش زنان تحت ستم هيچيك از نظرات فوق را عامل

بلكه بر اين باور است آه موجوديت نظام طبقاتي و فرهنگ ارتجاعي . نميداند
مردسالارانة آن، دليل اساسي تمامي جناياتي است آـه بـر زنـان آشـور مـا      
امروزه اعمال ميگردد و تا اين نظام استبدادي از بين نرود و تـا همـين فرهنـگ    

ينكه آشتن، سوختاندن و قطع آـردن  ارتجاعي مردسالار حاآم باشد نه تنها ا
  .اعضاي بدن زنان از بين نميرود بلكه افزايش هم مي يابد

البته مردان هم بخصوص قشر زحمتكش تحت فشارهاي اقتصادي، اجتماعي 
و امـا چونكـه زنـان و مـردان از حقـوق برابـري در       . و  رواني فراواني قـرار دارنـد  

فلهـذا زنـان در   . دار نيسـتند عرصه هاي توليـدي، اجتمـاعي و فرهنگـي برخـور    
  .وضعيت بدتري نسبت به مردان قرار ميگيرند

اين نظام استبدادي و روابط قوي پدرسالاري حاآم آن اآثريت زنـان را در خانـه   
ازينرو اين زنان تمام آارهايشان خلاصه ميشود به نظافـت،  . حبس آرده است

آارهـاي  پختن، شسـتن و رنـگ آـردن صورتشـان تـا همـه روزه مشـغول ايـن         
باشــند و همينطــور عمرشــان را ســپري نماينــد تــا نتواننــد مطالعــه و   تكــراري

تحقيق نمايند و به يافتن حقيقت دسـت پيـدا آننـد، آـه مبـاد بـه يـك آگـاهي         
آامل برسند و روزي بر عليه اين همه نابرابري ها، نابساماني هـا و خشـونت   

  .مايندهاي مرگباري آه در حق شان روا داشته ميشود ايستادگي ن
  .اينها را نظام طبقاتي و استبدادي و فرهنگ ارتجاعي مردسالار ميخواهد

  آري،
روابط پدر سالاري قوي در آشور ما زنان را به تبعـيض هـاي بسـياري محكـوم     
آرده و آنان را با اعمـال انـواع فشـارها و آزار و اذيـت هـاي جسـمي و روحـي        

  .شديدي قرباني مي نمايد
ز زن هاي ديگر قرباني ارزشـهاي يـك جامعـة فاسـد و     بله، اين زن و بسياري ا

  .زهدگرا شده اند
با تأسف بايد فريـاد زد آـه ايـن اوضـاع و احـوال آنـوني در آشـور مـا قربانيـان          

  .بسيار ديگري نيز بجا خواهد گذاشت
  .آه اين بار مشقت و مرگبار را پيش از هر چيز و هر آس زنان بدوش ميكشند

فرياد ميزنيم آه اين نظام استبدادي و زورگويانة  ما زنان تحت ستم افغانستان
آنروزي آه روشنائي تمـام جهـان را فـرا    . حاآم مدت مديدي دوام نخواهد آورد

  .گيرد در پيش است
پيام ما به ديگر زنها اين است آه براي رهائي از مصيبتهاي بسياري آه امـروز  

ستبدادي آنـوني  دامنگيرشان شده است به هم بپيوندد و بر عليه اين نظام ا
  .به مبارزه بپردازند
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اگر ارگانهاي يك انسـان را ويـروس و يـا يكـي از امـراض خطرنـاك       : بعنوان مثال
و آن انسان در تلاش ايـن نشـود آـه ويـروس را از بـدن خـود دور       . مصاب سازد

نمايد، آهسته آهسته تمام ارگانهاي بدنش رو به تحليل ميرود و پارچه پارچـه  
  . منجر به مرگ آن ميگرددو سرانجام . ميشود

جامعه ما را هم بايد منحيث بدن يك بيمار تلقي آرد آه ميكروب ها و ويـروس  
  .هاي گوناگوني در آن در حال رشد هستند

اگر جلو رشد اين ميكروب ها و ويروسها را نگيريم بسرعت به تمام انسانهاي 
  .ديگر نيز سرايت ميكنند

هائي از وضعيت موجوده دست در دسـت  ما از تمام زنان ميخواهيم آه براي ر
  .هم دهند و با هم متحد گردند

و همانطور آه خانه هايشان را جاروب و پاك مينمايند به پاك آردن آشورشان 
  .نيز از لوث ناپاآي ها بپردازند

بيائيــد دســت در دســت هــم دهــيم و بــه حمايــت از تمــامي زنــان ســتمديده  
  .برخيزيم

نيكه ما را بعنوان بردة جنسي بحسـاب مـي   و با شجاعت تمام در مقابل آسا
  .آورند و جنس دوم خطاب مي آنند بايستيم

بيائيم يكجا شويم و با همبستگي خـويش اعـادة حقـوق خـود را از ايـن نظـام       
  :ستمگر بنمائيم، زيرا آه

  .نجات ما در همبستگي ماست
  

جنبش زنان تحت ستم افغانستان يكبار ديگر غم و اندوه خويش را نسـبت بـه   
  .قتل اين زن ستمديده در ولايت هرات عميقا ابراز مي نمايد

ما اميدواريم تا هر چه سريعتر جنبش هاي رهائيبخش زنان در سـطح ملـي و   
  .بين المللي از توان مبارزاتي قوي برخوردار گردند

  



 14

  
  پروانه قاسمي

  من زن صد ساله ام
  صدها هزار ساله ام

  يش کشيده استزنی که تمامی رنجها را از هزاران سال پ
  در قرون وسطا، مرا چون جادوگری به آتش کشيدند
  گاهی بخاطر زن بودنم، در کودکی زنده بگورم کردند

  در جای جای اين کره خاکی، گاهی بخاطر عشق آتشم زدند، سنگسارم کردند
  برای رشادتهايم
  برای مبارزاتم
  برای آزادی

  بخاطر اينکه کارگرم
  دهقانم

  برای مادر بودنم
  خواهر بودنمبرای 

  بخاطر زن بودنم
  بدارم کشيدن و تيربارانم کردند

  حتا وقتی جلادان ميخواستن مرا به دار بکشند، شکنجه ام کردند، تجاوزم کردند و بعد بدارم کشيدند
  من زنم، زنی که به اندازه اين کره خاکی عمر دارم و رنجها کشيده ام

  فريادهايم قرنهاست دل همگان را به درد می آورد
  من سفيدم، سياهم، قرمز و زردم

  به هر رنگی که باشم يک زنم، زنی که ديگر نمی خواهد به سان گذشته زندگی کند
  زنی که ميخواهد دگرگون کند، زنی که ديگر پايبند قوانين شما نيست

  زنی که می خواهد آزاد و رها باشد و ديگران را نيز رها سازد

  تقديم به همه زنان ستمديده جهان


